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چكيده
کاشــيکاري در ايران، سابقه اي بســيار طولاني دارد و در ادوار مختلف تاريخي براي تزيين سطوح 
خارجي بناها مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. در دوره ايلخاني از کاشيکاري براي تزيينات داخلي 
ساختمان ها نيز استفاده شده است. کاخ آباقاخان، در تخت سليمان، نمونه يک بناي غير مذهبي دوره 
ايلخاني با تزيينات کاشــيکاري اســت. از اين محل حدود يک صد قطعه کاشي به دست آمده که انواع 
گوناگوني را در بر مي گيرد مانند: کاشي هاي لعاب دار نقش دار، تکرنگ، لاجوردي و کاشي هاي کتيبه دار که 
تاريخ ساخت نيز بر روي برخي از آن ها ثبت شده است. اين کاشي ها علاوه بر نقوش ايراني در برخي 
موارد داراي نقش مايه هايي هستند که تا قبل از آن براي هنرمندان ايراني شناخته شده نبود. اژدهاي 

بالدار يکي از اين نمونه هاست که توسط هنرمندان دوره مورد اشاره از هنر چين اقتباس شده است. 
اين مقاله اهداف زير را مورد بررسي قرار داده است: 

- بررسي عناصر تزييني کاشي هاي کاخ آباقاخان
- شناخت عناصر تزييني چين در کاشي هاي کاخ آباقاخان

واژگان كليدي 
کاشيکاري، ايلخاني، نقوش تزييني، کاخ آباقاخان .
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مقدمه
کاشي هاي دوران اسلامي در ايران از آثار ارزشمند 
هنري به شمار مي روند. هنر کاشيکاري ايران که اغلب در 
تزيين بناها به خصوص بناهاي مذهبي به کار رفته است، 
ويژگي هاي خاصي دارد. بسياري از پژوهشگران بر اين 
باورند که ايران اولين کشوري است که از انواع کاشي به 
عنوان عنصر تزييني بناها استفاده کرده است. در دوره 
داخلي و  تزيين سطوح  براي  از کاشي  استفاده  اسلامي، 
خارجي اماکن مذهبي، منازل ثروتمندان و کاخ ها فراوان 

ديده مي شود. 
اين مقاله به بررسي کاشي هاي قصر آباقاخان در تخت 
سليمان و تاثير آرايه هاي تزييني چين در دوره ايلخاني بر 
نقوش کاشي هاي اين محل مي پردازد. ابتدا با مروري بر 
کاشيکاري ايران، تاثير عناصر تزييني چين بر هنر دوره 
ايلخاني بررسي شده است. سپس نمونه هايي از کاشي هاي 
به دست آمده از اين قصر با توجه به نقوش آن ها انتخاب و 
در مقايسه با نقوش تزييني چين، جايگاه اين آرايه ها مورد 

بررسي قرار مي گيرد. 

هنر کاشيکاري در ايران
کاشيکاري در ايران سابقه اي طولاني دارد و قدمت 
آن به هزاره دوم قبل از ميلاد مي رسد. «معبد چغازنبيل»، 
واقع در خوزستان، از جمله مکان هايي است که کاشي هاي 
ديواري لعاب دار و به شکل مربع از آن به دست آمده که در 
ميان آن ها آثار برجسته نيز به چشم مي خورد. در«سوزا»١ 
لرستان تعدادي کاشي چهارگوش با نقش برجسته به دست 
آمده که تاريخ توليد آن ها به قرن ٧ تا ١٢ قبل از ميلاد مي 
رسد و با مينا رنگ آميزي شده اند و تصوير جانوران بالدار 

را نشان مي دهند. (کاربوني،١٣٨١، ٦) 

نمونه هايي از آجرهاي لعابدار برجسته هخامنشي در 
شوش و تخت جمشيد نيز به دست آمده و نقش سربازان 
جاويد نيز نشان از پيشرفت کاشي سازي در اين دوره 
دارد. در دوره سلوکي استفاده از آجرهاي لعابدار ادامه 
داشت اما به تدريج از ميان رفت. در دوره ساساني نيز از 
شهر بيشابور تعدادي موزاييک يافت شده که کف ايوان کاخ 

شاپور اول را مزين مي کردند.(پورتر،١٣٨٠، ٢٢) 
پس از ظهور اسلام و در قرن سوم هجري در شهر 
سامره، پايتخت عباسيان، کاشيکاري رواج فراواني يافت. 
در اين دوره ارتباط تجاري مناسبي بين ايران و چين وجود 
داشت و بسياري از کالاهاي چيني به کشور وارد مي شد. 
اين دوره مصادف با حکومت سلسله تانگ٢ در چين است 
مرسوم شده  چين  در  لعابدار  نوعي سفالينه  که ساخت 
بود. ايرانيان تا پيش از رواج کاشيکاري، در تزيين بناها 
از نقاشي و رنگ استفاده مي کردند و شيوه نقاشي زير 
لعاب در مراکز سفال سازي شمال و شمال شرقي ايران 

مرسوم بود.
 در دوره سلجوقي پوشاندن سطوح بناها و تزيينات آن ها 
مورد توجه قرار گرفت. (کريمي،١٣٦٤، ٢١) شهر کاشان 
مرکز اصلي توليد کاشي بود و نمونه هاي گوناگوني کاشي 
از نظر شکل و تکنيک در آن جا توليد مي شد.(کاربوني،١٣٨١، 
٧) در دوره ايلخاني از کاشي براي تزيين بناها استفاده مي شد. 
در دوره تيموري کاشيکاري توسعه زيادي يافت و کاشي 
معرق مورد توجه قرار گرفت. در دوره صفويه نيز تحولات 
انواع کاشي  قابل توجهي در اين زمينه صورت گرفت و 
معرق، هفت رنگ و کاشي خشت در ساختمان ها به کار 

رفت.

قصر آباقاخان در تخت سليمان
تنها يک نمونه از محل زندگي درباري مغولي و بناي 
غير مذهبي با تزيينات کاشي در ايران باقي مانده است. 

بررسي نقوش کاشي هاي کاخ 
آباقاخان در تخت سليمان

تصوير١- نقـوش گيـاهـي روي کـاشـي صـليـبي،  مــآخـذ:
. Komaroff  2002 

تصوير٢- نقش گل هاي نيلوفر با ساقه بلند و طلايي بر زمينه 
فيروزه اي، مآخذ: پورتر، ١٣٨٠                                       

                                              

١- سوزا نام قديم شهر شوش
تمدن  كه  قومي  است.نخستين 
خوزستان را بنا نهادند ايلامي ها 
و  خوزستان  بر  كه  بودند 
و  داشتند  فرمانروايي  لرستان 

پايتخت آن ها شهر سوزا بود.
چين  امپراتوري   :Tang  -٢
كه از سال ١٧٦٦تا ١١٢٢ ق م 
حكومت مي كرد و پايتخت آن 

شهر يين بود .
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قصري فصلي به نام «آباقاخان» در تخت سليمان که در 
ناحيه آذربايجان ايران، در جنوب تبريز و جنوب شرقي 
درياچه اروميه واقع است. تخت سليمان در محل آتشکده 
آذرگشنسپ١ ساساني (قرن ٧-٥ ميلادي) ساخته شده و 
قدمت اين منطقه از لحاظ سکونت گاه انسان به سه هزار 
سال پيش باز مي گردد. بعد از حکومت ساساني اين منطقه 
رونق چنداني نداشت تا اين که در زمان آباقاخان مغول، 
بناهاي جديدي از جمله کاخي ساخته شد و مدتي به عنوان 
پايتخت تابستاني و تفرجگاه مغولان مورد بهره برداري 
اين  در  بود.  براي شکار  مناسبي  زيرا محل  گرفت،  قرار 
مکان از کاشي ها  و گچ بري هاي تزييني استفاده شده 

( Komaroff،2002,84).است
اين ساختمان داراي اتاق ها و ايوان هايي است که در 
تزيين آن ها از آجر و کاشي استفاده شده است. از اين 
محل تعداد زيادي قطعات کاشي هاي شکسته با طرح هاي 
گوناگون به دست آمده که تعداد کاشي هاي سالم به دست 
آمده آن اندک است و نشان مي دهد اين کاخ در داخل و 
خارج بنا با کاشي تزيين شده بود. از روي قطعات به دست 
آمده حدود ١٠٠ نوع کاشي طرح دار شناسايي شده که 
وضعيت کاشيکاري را در دوره ايلخاني روشن مي سازد. 
٩٠ قطعه از اين کاشي ها داراي تاريخ ساخت ٦٧٠، ٦٧١ و 
٦٧٤ هجري هستند.(قوچاني،١٣٧١، ٢٧) در مواردي تاريخ 
نقش بسته روي کاشي عدد  يا حرف يا ترکيبي از هر دو 
است.(پورتر،١٣٨٠، ٩) در کاشي هاي اين کاخ شش شيوه 

ديده مي شود که عبارتند از :
نيمه  لعابدار  هاي  کاشي   ، لعابدار٢  غير  کاشي هاي 
شفاف٣، کاشي هاي لعابدار تک رنگ٤ ، کاشي هاي رنگ 
آميزي شده مينايي٥،کاشي هاي لاجوردي٦ ،کاشي هاي 
لاجوردي زير لعابدار٧ که از روش هاي متداول ايرانيان 

براي ساخت کاشي و ظروف سفالي بوده است. 
کاشي هايي که در قصر آباقاخان به دست آمده، شامل 
کاشي هاي کف ساختمان، ديوارها و کاشي هاي کتيبه اي 
است. در اين کاشي ها از رنگ آبي کبالت استفاده شده و 
کاربرد آن در تعدادي از نقاشي هاي شاهنامه دموت در دوره 

ايلخاني تهيه شده است، نيز ديده مي شود.
( Komaroff ،2002 ، 91) در اين مقاله نقوش کاشي 

هاي اين مکان مورد بررسي قرار مي گيرند.
کاشي کاري در دوره ايلخاني

ايران  در  را  چيني  هنرمندان  از  تعدادي  خان  هلاکو 
سکونت داد و از تبادل هنري ايرانيان و آن ها، کاشيکاري 
در اين دوره رونق بيشتري گرفت و استفاده از آجرهاي 
لعاب دار معمول شد. (ماهرالنقش،١٣٦١، ٥) اگر چه حملات 
مغولان تا مدتي فعاليت هاي هنري را در ايران با رکود 
مواجه ساخت، اما پس از رو آوردن حکمرانان ايلخاني به 
اسلام، احداث بناهاي مذهبي و غير مذهبي تحت حمايت 
حکمرانان مغولي، با تزيينات آجري و کاشي توسعه يافت. 
بناهاي  ايجاد  به  اقدام  ايلخاني  ايران، حکام  در شهرهاي 
يادبودي کردند که نتيجه اين اقدامات، احياي صنعت کاشي 
سازي بود. تا اين دوره، فقط سطوح خارجي بناها با کاشي 
تزيين مي شد؛ اما از اين دوره به بعد، کاشي براي تزيين 
داخلي بناها نيز به کار گرفته شد، نمونه هايي از بناهاي 
کاشيکاري اين دوره مسجد جامع فرومد و گنبد سلطانيه 
است. (کياني،١٣٦٢، ١٦) در اواخر قرن هفتم ميلادي تزيين 
روي لعاب جاي خود را به شيوه ارزان تر نقاشي زير لعاب 
داد که در اين روش نيازي به پخت مجدد سفال نبود و 
هم چنين نقش مايه هاي جديدي نيز از جمله گل نيلوفر و 
سيمرغ به مجموعه نقوش کاشي ها افزوده شد.(بلر،١٣٨١، 

(٣١
اگرچه سفالگران ايراني در ابتداي حکومت مغولان با 
همان سبک و سياق سلجوقي کار مي کردند، اما به تدريج از 
نقوش مرغان و گل هاي رنگارنگي استفاده کردند که نفوذ 
هنر چيني به روشني در آن ها ديده مي شود. صنعتگران 
ايراني در دوره ايلخاني مهارت زيادي را در تزيين بناها 
با انواع کاشي کسب کردند و کاشي هاي با اشکال ستاره اي 
صليب  شکل  به  هايي  کاشي  با  ها  آن  فاصله  که  شکل 
بردند.(زکي،١٣٧٧،  کار  به  بناها  تزيين  در  را  پر مي شد 
توليد کاشي استفاده  براي  تکنيک  اين دوره سه  ٣٤) در 
آميزي  رنگ  رنگ٨،  تک  لعاب  از:  عبارتند  که  شد،  مي 
مينايي بر روي لعاب٩ و رنگ آميزي زرين فام بر روي 
لعاب١٠.(کاربوني،١٣٨١، ٨) استفاده از کاشي هاي طلايي 
يا زرين فام در تزيينات معماري، مربوط به دوره اسلامي 
است و استفاده از آن ها از اواخر دوره سلجوقي آغاز و 
در دوره ايلخاني کامل شد. اين کاشي ها در شکل و اندازه 
هاي مختلف بيش تر در ساختمان هاي غير مذهبي به کار 
مي رفتند. ساخت اين کاشي ها شيوه اي نبود که به آساني 

تصوير٣- پرواز درنا با نوشته، مآخذ: پورتر، ١٣٨٠

Azar Gushnasp -١
٢-  unglazed tiles : کاشی 
دارای  و  است  لعاب  بدون 
برجسته  و  مختلف  تزيينات 

می باشد.
:Partially glazed tiles -٣

طور  به  لعاب  زير  هاي  رنگ 
براي  و  نمي شود  ديده  دقيق 
مات كردن از اكسيدهاي فلزي 

استفاده مي شود .
 monochrome glazed  -٤
يکرنگ  لعاب  با  کاشی   :tiles
آبی، سبز يا قهوه ای پوشانده 
می شود. لعاب از نوع شفاف 

يا مات تهيه می گردد.
lajvardine tiles: کاشی   -٦
به رنگ فيروزه ای لاجوردی 
لعاب  سپس  و  شود  می  تهيه 

داد می شود.
Under glazed  Lajvar Dine -٧
Files: پس از پخت اول،نقوش

موردنظر با رنگ هاي دلخواه 
وجود  به  لاجوردي  شيوه  با 
مي آيد. سپس روي سطح را 
با لعاب بي رنگ مي پوشانند.

رنگ  يک  لعاب  با  شيئي   -٨
آبي، سبز يا قهوه اي پوشانده 
مي شود. لعاب شفاف يا مات 

است.
٩-ابتدا شيئي با لعاب پوشانده 
مي شود و سپس با  قلم و و 
نقاشي  آن  روي  رنگي  لعاب 
کرده و سپس در کوره پخته 

مي شود.
نقش  روي  لعاب  ١٠-شيوه 
است که در آن رنگدانه در يک 
کوره دوم در دمايي کم تر از 
لعاب  سطح  روي  اوليه  دماي 
به  اي  ديده  حرارت  و  محکم 
از  پس  شود.  مي  گرفته  کار 
فلز  از  نازکي  قشر  به  پخت 

تبديل مي گردد.



آموزش  را  آن  بايستي  مي  استادکاران  و  آموخته شود 
مي دادند. (کاربوني،١٣٨١، ١٧) با توجه به پيچيدگي ساخت 
سفال زرين فام، اين شيوه به عنوان يک روش انحصاري 
محفوظ شده است. سه نوع کاشي ديواري زرين فام از 
دوره ايلخاني بر جا مانده که شامل؛ کاشي محراب، کاشي 
حاشيه اي کتيبه دار و کاشي ستاره اي و صليبي شکل 
است که همراه با تزيينات زرين فام يا لعاب تک رنگ هستند. 
برجسته کاري در اين دوره بر روي کاشي ها انجام مي شد 
و مقدار زيادي کاشي ستاره اي با کتيبه و نقوش انساني، 
اين دوره به بعد به  از  اند.  حيواني و گياهي تزيين شده 
تدريج نام سفالگر و تاريخ ساخت بر روي کاشي ظاهر

مي شود.(واتسون،١٣٨٢، ٤٨)

تاثير هنر چين  بر هنرهاي دوره ايلخاني
از دوران باستان  ايران و چين  روابط بازرگاني بين 
وجود داشت و اين روند تا تهاجم مغولان به ايران و بعد از 
آن، برقرار بود. مسلمانان با هنر چيني آشنا بودند و از آن 
هم تاثير پذيرفته اند. ايراني ها و چيني ها در هنرهاي هم 
تاثيرات متقابلي داشتند و شيفته تزيينات پارچه هاي يکديگر 
بودند و از هم تقليد مي کردند. کالاهاي صادراتي چين مانند 
منسوجات، ظروف چيني، ظروف طرح دار لعابي به ايران 
وارد مي شد و منبع مهمي براي الهام هنرمندان ايراني بود. 
ايرانيان با تغيير نقش مايه هاي چيني، آن ها را با فرهنگ 

ايراني- اسلامي هماهنگ مي کردند.  
پس از شکست خوارزم شاهيان، قدرت مغولان به اوج 
رسيد و سلسله ايلخانان را در ايران بنا نهادند. با تسلط 
آن ها، هنر و تمدن ايران تحت تاثير هنر شرق، به ويژه هنر 
چيني سلسله سونگ ١ و يوان ٢ قرار گرفت. از زماني که 
حکام مغولي شروع به بازسازي ايران کردند، دانشمندان، 

هنرمندان و صنعتگران از سرزمين هاي مختلف به دربار 
آنان جذب شدند. پادشاهان ايلخاني اگرچه فرهنگ و تمدن 
ايراني را پذيرفتند و سپس به اسلام گرويدند؛ اما روابط 
خود را با مغولان چين هم قطع نکردند. روش هاي سياسي 
و اقتصادي مغولان از چيني ها گرفته شده بود، بنابر اين 
سياست هاي جديد تجاري و ارتباطات با سايرين، بر روند 
رشد همه رشته هاي هنري و صنايع موثر بود و در نهايت 
منجر به نفوذ هنر و عناصر چيني و نيز اسلوب چيني در 
هنرهاي ايران شد. در اين دوران هنرمندان چيني به دعوت 
حکام مغولي به ايران آمدند. حتي ارغون شاه براي انجام 
نقاشي ديوارهاي معابد بودايي از هنرمندان چيني به ايران 

(٢٢ دعوت کرد.(تالبوت رايس،١٣٨١، 
تاثير نقش مايه هاي چيني در هنر ايران امري بديهي 
به نظر مي رسد زيرا محصولات وارداتي، فرهنگ خود را 
نيز بر کشور تحت سلطه تحميل مي کنند. اما کشور ايران 
که بارها با هجوم بيگانگان رو به رو شده بود نه تنها هويت 
ايراني خود را در حوزه هاي گوناگون هنري و فرهنگي 
بازيافته بود، بلکه به راهکارها و نقوش جديدي نيز دست 

پيدا کرده بود.
مغولان خود اهل هنر و خلاقيت نبودند، اما نسبت به 
تشويق هنرمندان علاقه مندي نشان مي دادند. چنگيزخان 
که دريافته بود مردم در حال کوچ نمي توانند هنرمندان 
مطرحي را به وجود بياورند به صنعتگران خارجي اجازه 
اسکان داد. او حتي در حملات به مناطق مختلف، هنرمندان 
پرداخت  از  و  آزاد  را  ها  آن  و  داده  قرار  توجه  مورد  را 
هنرمند  هزار  فتح سمرقند٣٠  از  پس  کرد.  معاف  ماليات 
را راهي سرزمين هاي جانشينان خود نمود. بسياري از 
صنعتگران چيني در مرکز حکومت، قراقورم٣، ساکن بودند 
که توليدات هنري آن ها به کشورهاي غربي نيز رسيده 

 (Komaroff،2002، 27) .است
طرح هاي چيني در ميان انواع کالاها به خصوص در 
پارچه هاي ابريشمي چيني آشکار بود. اين پارچه ها منابع 
خوبي براي الهام ساير هنرمندان محسوب مي شد و به اين 
ترتيب نقوش گياهي و حيواني شرق دور، در ميان هنرهاي 
اسلامي راه يافت. برخي از کاشي هاي لاجوردي و زرين 
فام دوره ايلخاني با تصاويري از گل هاي نيلوفر، اژدها و 
سيمرغ تزيين شده اند و هم چنين پرواز درنا که در چين 
سمبل خوش اقبالي و طول عمر است هم، ديده مي شود. 
وجود اين نقوش چيني در آثار ايراني، نشان دهنده ارتباط 
آن ها با شرق دور است. در اين دوره آرايه هاي تزييني 
جديدي در ايران عرضه شد و نيز ترکيباتي از طرح ها به 
وجود آمد. به عنوان مثال ابرهاي چيني در آن زمان نقش 
مهمي در تزيينات داشتند که از ويژگي هاي طرح منسوجات 
چيني از دوره هان٤ الهام گرفته شده است. نقش ديگري که 
در اين دوره به عنوان عنصر تزييني در هنر ايران به کار 
رفته، استفاده ازگل لوتوس است. اين نقش در دوره سونگ 

بررسي نقوش کاشي هاي کاخ 
آباقاخان در تخت سليمان

تصوير٤- کاشي با نقش اژدها

بين  سلسله  اين   :  Song  -١
ق   ١٢٧٩ الي   ٩٦٠ هاي  سال 
و  راند  مي  فرمان  چين  بر  م 
اقدام  که  بود  دولتي  نخستين 

به چاپ اسکناس نمود.
يوان  ي  سلسله   :Yuan  -٢
دنبال  به  م)   ١٣٦٨-١٢٦٠)
هجوم مغول در چين تاسيس 
هاي  دودمان  از  يکي  که  شد 
بود  چين  تاريخ  در  غيرچيني 
چين  بر  سال  صد  از  کمتر  و 

حاکميت داشت.
٣-Khara Khorum:  پايتخت
امپراتوري مغولان كه در حال 
مغولستان  از  بخشي  حاضر 

است .
 ٢٠٦) هان  دودمان   :Han  -٤
ق م تا ٢٢١ م) از سلسله هاي 
اصلي در تاريخ چين است که در 
جغرافيايي  وسيع  گسترش  آن 
در  است.  گرفته  صورت  چين 
اين دوره است که آيين بودايي 

وارد چين شد.
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در چين به طور گسترده  به کار مي رفت و هم زمان با 
حکومت مغولان به مدت دو قرن از آرايه هاي تزييني پارچه 
شد. در تعدادي از ابريشم هايي که به ايران نسبت داده 
مي شوند، عناصر شرق دور به خوبي بر روي منسوجات 
گل  نقش   (Pope ،1967، 2045) است.  شده  داده  نشان 
نيلوفر طي قرون متمادي در کشورهاي مصر و سوريه 
مورد استفاده قرار مي گرفت و احتمالاً به عنوان نماد بودايي 
به کار رفته و سپس از طريق هند به چين رسيده است. 
اين نقش در دوره سونگ تحت تاثير نقش گل صدتوماني 
به غرب برگشت.(پوپ،  با مغولان دوباره  متحول شد و 

( ١٣٨٧، ٢٣٦٣
هاي  داراي طرح  دوره سونگ  ابريشمي  هاي  پارچه 
طبيعت گرايانه از گل ها، گياهان، حيوانات، شير، سيمرغ 
و پروانه ها است. نقش انواع گل ها مانند گل صد توماني 
و لوتوس نيز در بافته هاي اين دوره به کار رفته است. 
طرح هاي هندسي نظير شطرنجي، پوست ماري، پوست 
لاک پشت و گياهاني مانند ساقه بامبو و ساقه خرمالو نيز 

(Scott،1993، 36) .از طرح هاي رايج در اين دوره است
بنابر اين تقليد از تصاوير چيني در دوره مغول بسيار 
رواج داشت و هنرمندان ايراني تحت تاثير سبک هاي هنري 

چين قرار گرفته بودند. 
در ميان اين تصاوير، نقش مايه هاي ايراني و چيني 
در کنار هم جاي گرفته بودند، بدون آن که با هم آميخته 

شده و يک تصوير را تشکيل داده باشند.(زکي،١٣٨٤، ٥٠) 
هنرمندان مسلمان برخي از عناصر و نقش مايه هاي تزييني 
را از کارهاي چيني اقتباس کرده و در آثار خود به کار  

برده اند که از آن جمله مي توان موارد زير را برشمرد:
- تصوير جانوران افسانه اي مانند اژدهاي بالدار که در 
بيشتر موارد دو بال عقاب با پنجه هاي شير و دم مار دارد 
و در ميان ابرها در حال پرواز است. تنه اژدها با پوشش 
فلس مانندي پوشيده شده و بر سرش دو شاخ و در دهانش 
دو دندان تيز است. اژدها نشان خاص امپراتوري چين بوده 

است. 
- سيمرغ،  پرنده اي اسطوره اي که تن آن شبيه اژدها 
نشان  و  نماد جاودانگي  و  است  و سرش شبيه خروس 

امپراتوري است.
- نقش ابرها به شيوه چيني تشي يا تاي١ که نماد يکي از 

عناصر طبيعي از قبيل ابر يا برق است.
- تصاوير سيني هاي طلايي بزرگ انباشته از ميوه هاي 
تندرستي، طول عمر و خوشبختي  نماد  که  هلو  و  سيب 

است.
- پرندگان در حال پرواز مانند درنا (زکي،١٣٨٤، ٦٣-٦٧)

نقوش ديگري مانند گل و مرغ، پروانه و گل، منظره باغ، گل 
و پرندگان نيز از تاثيرات چين در هنرهاي ايران است. در 
اين دوره هنرمندان با استفاده از تصاوير برخي از گل هاي 
چيني بر انواع گل هاي تزييني خود افزودند.(آژند،١٣٨٠، ٢٤)  

Komaroff,2002:تصوير٤- نقش سيمرغ در حال پرواز مآخذ

نـماديـن  نـقـش   :Tshi-Tai-١
بـرآمـده از تفـکر کـنفوسيوس 
که وحدت اصل فاعلي و اصل 
انفعالي را به صورت دايره اي 
دايره  نيم  دو  به  شده  تقسيم 
بته جقه اي نشان مي دهد. اين 
نقش در هنر تزييني چين بسيار 

کاربرد داشته است.



اگرچه هنرمندان ايراني برخي از نقش مايه هاي تزييني 
به جنبه  توجهي  گونه  هيچ  اما  کردند  اقتباس  از چين  را 
نمادين آن ها در چين نداشتند و نقوش را تنها به عنوان 
عنصري زينتي اقتباس کرده و گاهي تغييراتي نيز در شکل 
آن ها داده اند. در اين ميان هنر ايراني مغلوب هنر چيني 
نشد و استقلال و ويژگي هاي خود را حفظ کرد. از سويي 
ديگر تبادل هدايا ميان امپراتوران چين و شاهنشاهان ايران، 
عامل مهم گسترش و نفوذ برخي از شيوه هاي هنري و 
آثار تزييني ايراني به عرصه هنري و صنعتي خاور دور 
انواع نقوش بافته ها، پارچه ها و نيز مصنوعات  گرديد. 
ظريف فلزي ساخت ايران در قرن هفتم ميلادي در چين 
شناخته شده بود. نقش مايه هاي منسوجات چيني در ساير 
هنرهاي اين دوره نظير کاشيکاري، سفال، فلزکاري و کتاب 
سازي تاثير کرد و عناصر چيني از طريق هنرهاي تزييني 

اين دوره، در هنرهاي دوره ي ايلخاني منعکس شد. 
(شراتو،١٣٧٦، ٣) در ايران هنرمندان طرح هايي ارائه 
مانند  بود،  ناآشنا  هاي  مايه  نقش  داراي  که  کردند  مي 
بر  گوزن  نقش  يا  ابريشمي  هاي  پارچه  روي  بر  اژدها 
روي کاشي هاي لعاب دار. به نظر مي رسد  اين نقش ها از 

کالاهاي وارداتي الهام گرفته شده بود.

طرح و نقش کاشي هاي کاخ آقاباخان 
در دوره ايلخاني تعدادي از عناصري که در هنر چين 
به کار مي رفت به صنعت سفال سازي ايران نفوذ کرد و 
تاثيرگذاري هنر چين در عناصر تزييني در سبک ايراني-

آقاباخان  قصر  هاي  کاشي  نقوش  است.  آشکار  مغولي 
بسيار متنوع است و شامل انواع نقوش گياهي، جانوران 

و انسان است. 
برخي از نقش مايه هاي به کار رفته در کاشي هاي اين 
مکان حکايت از ريشه ايراني آن ها دارد، اما نشانه هايي 
از عناصر چيني هم به وفور ديده مي شود. کاشي هاي 
ستاره اي هشت پر که در اغلب موارد جفت هستند، حکايت 

از چيني بودن آن ها دارد.
 هم چنين تصوير اژدها و سيمرغ در کاشي هاي کتيبه 
اي اين مکان، از رايج ترين و قديمي ترين حيوانات افسانه 
اي در هنر و فرهنگ چين مي باشند. کاشي هاي اين مکان 
را مي توان به دو دسته تقسيم نمود: کاشي هايي با رنگ 
روشن براي ديوارها و کاشي هاي قهوه اي رنگ که براي 

تزيينات خارجي بنا استفاده شده است.
 اين کاشي ها در اشکال و ابعاد متنوع هستند. خيلي 
از کاشي ها داراي طرح هايي هستند که نشان مي دهد در 
(Komaroff،2002، 234) .توليد انبوه با قالب تهيه شده اند

کاشي هاي به دست آمده بر اساس نقوش آن ها به شرح 
زير طبقه بندي مي شوند:

 نقوش گياهي 
دارد.  گياهي وجود  نقوش  کاشي  قطعات  تمام  در  تقريباً 
ديوارهاي  تزيين  در  اسليمي  نقوش  با  هايي  کاشي  از 
داراي نوشته هم هستند.  استفاده شده که برخي  داخلي 
(واتسون،١٣٨٢، ١٨٢) بر يکي از ديوارهاي قصر، آجرهاي 
صليبي شکل يافت شده که با شيوه لاجوردي تزيين شده 
تجريدي  نقوش  و  گل  نقش  ها  کاشي  اين  روي  بودند. 
ديده مي شود. (تصاوير١ و ٢) صنعتگران چيني در شهر 
تبريز ساکن بودند و عناصري مانند لوتوس بودايي، گل 
ابر بخشي از طرح هاي تزييني  صدتوماني و توده هاي 

بررسي نقوش کاشي هاي کاخ 
آباقاخان در تخت سليمان

           Komaroff,2002:تصوير٧-اشعار شاهنامه  مآخذ تصوير٦-: کاشي لاجوردي با کتيبه فارسي و نقش اژدها و 
سيمرغ  مآخذ: پورتر، ١٣٨٠             



شماره۸ و۹ پاييزوزمستان ۸۷
۲۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

Komaroff,2002:تصوير٨-صحنه شکار، مآخذ

Komaroff,2002 :تصوير٩- بهرام گور و آزاده، مآخذ

(Scott،1993، 118) .ايراني شدند
 نقوش جانوري

 برخي از کاشي ها صحنه هايي از جانوران افسانه اي 
يا شکار حيوانات را نشان مي دهند. سازندگان ايراني اين 
کاشي ها، طرح هاي خود را مستقيم يا غير مستقيم از هنر 
چين الهام گرفته اند. حکمرانان مغولي به اين نقش مايه ها 
علاقمند بودند و در ساخت قصرهاي خود از آن ها استفاده 
کرده اند. بر روي اين کاشي ها نقوشي مانند پرندگان در 
حال پرواز هم به دست آمده است، مانند تصوير ٣. استفاده 
از اين نقوش نشانه آشکاري از ارتباط نزديک بين هنرمندان 
شرق و غرب آسيا در دوره ايلخاني است. مغولان حاکم 
هنرمندان چيني را در دربار خود به کار مي گرفتند، اما 
ايراني  کاملاً  ها  اين کاشي  در  استفاده شده  چون سبک 
است، احتمال دارد که هنرمندان ايراني به تقليد از نمونه هاي 

چيني آن ها را ساخته باشند.
نقوش جانوراني مانند خرگوش، گوزن، روباه، سگ، 
گوزن  مي شود.  ديده  هم  ها  کاشي  روي  ماهي  و  شير 
حکايت از ثروت در فرهنگ چين داشته و نقش شير هم 
در هنر چين کاربرد وسيعي دارد. تعدادي کاشي ستاره اي 
يافت شده است که بر روي آن ها نقش اژدهاي چمبره 
زده و سيمرغ ديده مي شود. رنگ آن ها طلايي بر زمينه 

فيروزه اي يا آبي است. (تصاوير٤ و ٥ ) شباهت نقوش 
کاشي هاي کاخ با طرح هاي چيني نشان مي دهد سازندگان 
ايراني ممکن است طرح خود را از روي طرح هاي چيني کار 

کرده باشند.
کاشي نوشته دار 



بررسي نقوش کاشي هاي کاخ 
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           Komaroff,2002 : تصوير١٠-کاشي ستاره اي با تصوير آدميان نشسته،مآخذ

Komaroff,2002  :تصوير١١- فيل و آدميان، مآخذ

روي برخي از کاشي ها نوشته ها و اشعار گوناگوني 
وجود دارد، مانند نام کاشيکار، تاريخ ساخت و محل توليد 
آن. اشعار بر دو نوع هستند: رباعيات و اشعار حماسي. 
با  ارتباط کمي  اشعار فارسي بر روي کاشي ها معمولاً 
آثار شاعران  از  ها  آن  از  برخي  دارد و  موضوع کاشي 
معاصر و برخي از خود سفالگران است. برخي از اشعار 
شاهنامه درون نوارهايي روي کاشي ها نوشته شده که 
بيشتر روي کاشي هاي ستاره اي شکل ديده مي شوند. 
برخي تاريخ ساخت را نشان مي دهند که اشاره به سال هاي٦٧٠، 
٦٧١ و ٦٧٤ دارد. (واتسون،١٣٨٢، ٢١٠) بر روي تعدادي از 
کاشي هاي ستاره اي و صليبي، اشکال اسليمي و حيوانات 
خيالي تصوير شده که علاوه بر آن ها اشعار فارسي نيز به 

چشم مي خورد. (تصاوير٦ و٧) 
صحنه رزم و شکار 

تصاوير تعدادي از کاشي ها نشان دهنده رزم هاي ملي 
پادشاهان باستاني ايران است، مانند: شاهنامه فردوسي 
يا صحنه هاي شکار حيوانات. (تصوير٨) روي يک قطعه 
کاشي دو نفر سوار بر اسب با شمشير به گوزني خنجر 
مي زنند. اين صحنه ها براي تزيين کاخي که در مکان شکارگاه 
 (Komaroff،2002، 234) .قرار گرفته، کاملاً مناسب است
هم چنين در کاشي ها تصاويري از رزم هاي ملي ايرانيان 
به دست آمده مانند صحنه اي از شاهنامه که فريدون سوار 
بر گاوي است و در صحنه ديگري بهرام گور ديده مي شود. 
(تصوير٩) شاهنامه، داستان شاهان ايراني، به عنوان نماد 
قدرتمندي از پادشاهي ايران محسوب مي شود و به نظر 
مي رسد که پادشاهان ايلخاني با تقليد از آن، خواستار اين 
قدرت بودند. (واتسون،١٣٨٢، ١٤٧) کاربرد نقوشي که از 
هنر چين الهام گرفته شده بود نمايان گر ورود تصاوير نا 
آشنايي است که براي ايلخانان ارزشمند بود اما نمادهاي 

پادشاهي ايراني در کنار نمادهاي پادشاهي چين، از تزيينات 
مهم در اين قصر به شمار مي آيد.

 پيکره
 در کاشي هاي زرين فام از نقش پيکره استفاده شده است. 
صحنه هاي درباري نيز روي کاشي ها نقش شده اند. بر 
روي کاشي هاي ستاره اي نقوش انسان شامل صورت هايي 
شبيه به ماه، چشم هايي کشيده، ابرواني به هم پيوسته و 
موهاي پر پشت و بلند و به هم بسته شده وجود دارد که 
از مشخصات هنري مغولان مي باشد. نقوش انسان خشک 
و رسمي است و سر آن ها به طرز نامناسبي بزرگ است. 

(تصاوير ١٠ و ١١) (پورتر،١٣٨٢، ٤٢)
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جدول تطبيقي نقوش کاشي هاي قصر آباقاخان با آرايه هاي چيني

 Cooper:2000,Carswell,1997:ماخذ تصاوير چينی      Komaroff,2002 :ماخذ تصاوير ايرانی: پورتر ,١٣٨٠

چيــــــــنی ايــــــــــــرانی نقش

انسان

درنا

گل ها

اژدها

گياهی

سيمرغ

شتر



نتيجه 
کاشيکاري يکي از هنرهايي است که در طول زمان براي زيبا سازي سطوح بناها مورد استفاده قرار 
گرفته است. اين هنر در دوران اسلامي براي تزيين سطوح داخلي و خارجي اماکن مذهبي و غير مذهبي 
فراوان به کار رفته است. آثار برجا مانده تاريخي حکايت از آن دارد که پيش از اسلام نيز کاشيکاري 
در ايران مورد توجه بوده است. هنر کاشي کاري از اوايل دوره اسلامي وارد مرحله جديدي شد و 
تزيين بناها با کاشي هاي رنگي و درخشان در ايران شکل گرفت. در دوره ايلخاني استفاده از کاشي 
در تزيين بناهاي مذهبي و غير مذهبي گسترش يافت. از قصر آباقاخان در تخت سليمان تعدادي کاشي 
با طرح هاي گوناگون به دست آمده است. در اين کاشي ها نقوش اژدها، سيمرغ، انواع گل ها، پرندگان 
و حيوانات ديده مي شود. برخي از اين نقوش برگرفته از هنر چين هستند که با ذوق هنرمندان ايراني 

تلطيف شده اند.
 در دوره ايلخاني برجسته کاري روي کاشي رواج داشت و تعدادي از کاشي هاي ستاره اي اين دوره 
در حاشيه خود کتيبه دارند. نوشته روي کاشي در دوران اسلامي يکي از تزيينات مهم و مورد علاقه 
سفالگران بود. اين نوشته ها برگرفته از مذهب و تحت تاثير ادبيات فارسي به وجود آمدند و زيبايي 
خاصي به کاشي ها دادند. هنرمندان تصاوير انسان، حيوانات، گياهان و نقوش هندسي را روي کاشي ها 
نقش مي زدند. معمولا نوشته هايي هم بر دور لبه کاشي ها ديده مي شود که شامل آيات قرآن، اشعار 

فارسي، ضرب المثل و احاديث است.
 تصاوير رزم هاي ملي و حماسي ايرانيان، نوشته روي کاشي ها که شامل آيات قرآن، احاديث، 
اشعار فارشي و ضرب المثل ها است جلوه خاصي به کاشي هاي اين مکان داده است. برخي از 
اين تصاوير به تقليد از عناصر چيني ساخته شده اند. کاربرد اين نقوش نمايانگر استفاده از نقوش 
براي  اما  بودند،  نشده  رو  به  رو  ها  آن  با  زمان  آن  تا  که  است  ايراني  هنرمندان  براي  ناآشنايي 
کشور  با  اقتصادي  و  سياسي  تجاري،  تنگاتنگ  ارتباطات  مغولان  است.  بوده  ارزشمند  ايلخانان 
امري بديهي است. از جمله کاشي،  ايران  تاثير نقش مايه هاي چيني در هنرهاي  لذا  چين داشتند، 
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